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 چكيده

يرفته در هر نظام حقوقي منسجمي، سلسله مراتب هنجارها و قواعد حقوقي پذ
شده است و به طور معمول، قانون اساسي در رأس هرم قواعد حقوقي و قوانين 

مسأله كنترل، . يابند  گيرد و ديگر قوانين در چارچوب آن اعتبار مي  موضوعه قرار مي
نظارت و تفسير قانون اساسي و نهاد متولي آن در نظام هاي حقوقي پيش بيني شده تا 

مقررات از اين سند معيار پيشگيري كرده يا از تداوم  حسب مورد از انحراف قوانين و
هر كشوري بنا به مقتضيات و ساختار نظام حقوقي . چنين وضعيتي جلوگيري شود

قانونگذار اساسي . خود، نهاد يا سازوكار خاصي را براي اين منظور در نظر گرفته است
اين كارويژه را به  كشور افغانستان با پيروي از الگوي نظارت قضايي، مسئوليت اجراي

 .نهاده است( ستره محكمه)ترين نهاد قضايي كشور عهده عالي
 

ستره محكمه، قانون اساسي، تفسير،كميسيون مستقل نظارت بر  :واژگان كليدي
 .تطبيق قانون اساسي، مجلس شوراي ملي
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 مقدمه

به  هاى سلطنتى و غير دموكراتيك و نزديك  افغانستان به دليل برخوردارى از نظام
هاى داخلى،   هاي تحميلى برون مرزى و كشمكش  هاى ناشى از جنگ  سه دهه بحران

تا  1031از )قرن  يك نزديك   اين كشور طى. داراى نظام حقوقى ناكارآمدي بوده است
هاى  شاهد قوانين اساسى متعدد بوده و اختلافات ساختارى و ماهوى نظام( ش1031

 . اسلامى را شاهد بوده است مهورىسياسى از پادشاهى و كمونيستى تا ج
هاي  گذارى و فرآيند اجراى آن به عنوان يكي از مؤلفه جايگاه شريعت در قانون

ماده دوم قانون . هايى بوده است مهم نظام حقوقي اين كشور نيز داراى فراز و نشيب
دين دولت »: مقرر داشته است (.ا. قانون اساسي يا ق: پس از اين)اساسى فعلي 

همچنين، بر اساس ماده سوم  .«ي اسلامي افغانستان، دين مقدس اسلام استجمهور
تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس  نمي يدر افغانستان هيچ قانون»: اين قانون

عدم مخالفت آنها با شرع دانسته  ،به عبارت ديگر، ملاك اعتبار قوانين .«اسلام باشد
 .شده است

: از اين پس)رين نهاد قضايي يعني ستره محكمه ت بررسي و نظارت قضايي عالي
كار نظارت و تطبيق مقررات عادى و فرامين تقنينى با قانون  به عنوان راه( محكمه

به عبارت ديگر، نظام حقوقي . بيني شده است قانون اساسي پيش( 111)اساسى در ماده 
اين امر با محور دادرسي اساسي را در پيش گرفته است و  افغانستان الگوي محكمه

هاي سياسي مختلف در  توجه به تضمينات استقلال قوه قضائيه در ادوار مختلف و نظام
در كنار اين كارويژه، مسأله نهاد مفسر رسمي قانون . گيري شده است اين كشور پي

اين . اساسي در قانون اساسي افغانستان با سكوت قانونگذار در ابهام فرو رفته است
كميسيون »قانون اساسى، ( 151)بنا بر ماده  رانگيزتر شده است كهمسأله از آنجا بحث ب

همين امر موجب شده تا . تشكيل شده است«مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى
اختلاف نظرهاي جدي ميان حقوقدانان كشور افغانستان در خصوص نهاد متولي تفسير 

ئول تطبيق قوانين با سو، ستره محكمه مس در واقع، از يك. قانون اساسي مطرح شود
قانون اساسي و تفسير آنهاست و از سوي ديگر، كميسيون مستقل يادشده نيز مسئول 
نظارت بر تطبيق قانون اساسي شده است و به همين سبب، صلاحيت و قلمرو كارى 
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اين دو نهاد در موضوع نظارت، تفسير و تطبيق با ابهاماتي مواجه است و حتي شائبه 
توان يكى از نقاط  يز به صورت جدى مطرح است و اين امر را مىها ن تداخل صلاحيت

به همين صورت، كارويژه ( 111  ـ111: 1031احمدي، . )ضعف قانون اساسي دانست
مهم ديگري كه برخي از كشورهاي داراي الگوي قضايي نظارت بر قانون اساسي پي 

حقوق بنيادين آنها  اند، صلاحيت استماع دادخواهي اساسي افراد به ادعاي نقض گرفته
اين در حالي است كه قانونگذار اساسي افغانستان،  .بر طبق قانون اساسي است

 (1).كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را مأمور رسيدگي به اين مهم نموده است
طور كه ملاحظه مي شود در نظام حقوقي افغانستان نهادهاي موازي و  بنابراين، همان
سئوليت نظارت بر رعايت قانون اساسي در حوزه تقنين، اجرا و دار م متعددي عهده

 .اند حقوق بشري شهروندان شده
در اين نوشتار، ابتدا به بررسي اجمالي نظام سياسي و ادوار قانون اساسي كشور 

و ( 1)و پس از آن، جايگاه قانوني و تركيب ستره محكمه ( 1)پردازيم  افغانستان مي
در انتهاي اين نوشتار، ضمن . مورد بررسي قرار خواهيم دادرا ( 0)صلاحيت اين نهاد 

هاي ستره محكمه با شوراي نگهبان در ايران به  ارائه جدولي به مقايسه صلاحيت
 .گيري خواهيم پرداخت نتيجه

 نگاهي به نظام سياسي و حقوق اساسي افغانستان  ـ1

 ادوار و سير تدوين قانون اساسي ـ 1ـ 1
با عنوان نظامنامه اساسي  1031غانستان در بيستم فروردين اولين قانون اساسي اف

ماده به تصويب رسيد و نخستين بار قدرت شاهي  10ه افغانستان مشتمل بر يّلّدولت عِ
دومين قانون اساسي . قانونمند گرديد و حقوق اساسي شهروندان تا حدي تضمين شد

يك نظام مشروطه و  به تصويب رسيد و در ظاهر 1013ماده در سال  113مشتمل بر 
سليمي، . )سالاري سلطنتي ادامه يافت بيني كرد، اما در عمل، ديوان پارلماني را پيش

 (11  ـ15: 1035
هرچند در آن، زمينه حكومت . به تصويب رسيد 1010قانون اساسي سوم در سال 

مظهر پادشاهي مبتني بر قواي مجريه، مقنّنه و قضائيه را فراهم كرد، اما پادشاه همچنان 
 11و  10، 11مواد . )بيني گرديد در اين قانون، دو مجلس پيش. قدرت به شمار ميرفت
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با كودتاي محمّد  1051سرانجام، در سال ( 1010قانون اساسي افغانستان، مصوّب 
اين . داوود، حكومت پادشاهي منقرض گرديد و حكومت جمهوري روي كار آمد

ويب كرد و مطابق آن نظام تك قانون اساسي جديدي تص 1055حكومت در سال 
 ( 15: 1035سليمي، . )حزبي در كشور رسميت يافت

جمهوري دموكراتيك خلق »ها، حكومت  توسط كمونيست 1051در سال 
اين رژيم با الغاي قانون اساسي قبلي، قانون جديدي را در . روي كار آمد« افغانستان

به « تك حزبي»حكومت  به تصويب رساند كه بر اساس آن، نظام 1051فروردين  15
 مواد سوم و چهارم قانون اساسي جمهوري دموكراتيك. )رسميت شناخته شد

اللّه در سيزده فصل و ششمين قانون اساسي كشور در زمان حكومت نجيب( افغانستان
و بالاخره، هفتمين ( 15: 1035سليمي، )به تصويب رسيد  1011ماده در سال  111

فصل  11در شهر كابل در  1031تاريخي در سال  (1)«لويه جرگه»قانون اساسي توسط 
-كه نسبت به قوانين اساسي پيشين، واقع (0)ماده به اتفاق آراء تصويب گرديد 111و 

 (1).رسد تر به نظر مي بينانه
 (5)ادوار قانون اساسي افغانستان   ـ1جدول شماره 

 ساختار و نظام سياسيـ 2ـ 1
قانون اساسي افغانستان، رئيس جمهور به عنوان  (1)11و  (1)13بر طبق مواد 

با انتخاب مستقيم مردم  (3)و رئيس قوه مجريه( رئيس كشور)ترين مقام حكومتي  عالي

شماره 
 رديف

 ينمرجع تدو رياست جمهوري/ پادشاهي عنوان قانون تاريخ
تعداد فصول و مواد 

 قانون

1 1031 
نظام نامه اساسي دولت عليه 

 افغانستان
 ماده 10 دولت شاه امان الله خان شاه امان الله خان

1 1013 
اصول اساسي دولت عليه 

 افغانستان
 نادرشاه

 شوراي ملي
 (نفر 135)

 ماده 113

 ماده 113فصل،  11 نفر 1 محمد ظاهرشاه قانون اساسي افغانستان 1010 0

 ماده 101فصل،  10 نفر 11 داود خان قانون اساسي جمهوري افغانستان 1055 1

5 1051 
اصول اساسي جمهوري 

 دموكراتيك افغانستان

ببرك كارمل، شوراي انقلاب 
  جمهوري دموكراتيك افغانستان

 ماده 13

 دكتر نجيب الله قانون اساسي افغانستان 1011 1
 

 ماده 111فصل،  10

1 1031 
نون اساسي جمهوري اسلامي قا

 افغانستان
 ماده 111فصل،  11 نفره 1كميسيون  حامد كرزي
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ترين ارگان تقنيني افغانستان است كه قاطبه  شوراي ملّي نيز عالي. شود يانتخاب م
: قانون اساسي 31بر اساس ماده  (.ا. ق 31ماده . )مردم اين كشور را نمايندگي مي كند

ولسي جرگه يا مجلس شوراي ملّي و مشرانو )شوراي ملّي متشكلّ از دو مجلس »
، تعيين وزرا با تأييد مجلس شوراي همچنين (13).«باشد مي( يا مجلس سنا (1)جرگه

 (11)(11ماده  11بند . )ملي صورت مي گيرد
ستره محكمه يا همان ( 111ماده . )قوهّ قضائيه ديگر ركن مستقل حكومت است

ماده . )ترين ارگان قضايي و در رأس قوۀ قضائيه قرار دارد ديوان عالي كشور، عالي
قوا، تعيين قواي مجريه و مقننه در  عليرغم استقلال ماهوي اين قوه از ساير( 111

چنانكه تعيين لوي ثارنوال . رتبه اين قوه دخالت دارند تعيين و نصب مقامات عالي
و رئيس آن به ( ديوان عالي كشور)اعضاي ستره محكمه  (11)، (دادستان كل كشور)

عنوان رئيس قوه قضائيه، توسط رئيس جمهور و با تأييد مجلس شوراي ملي صورت 
همچنين، در صورتي كه  (.ا. ق 111و ماده  11ماده  11و  11بندهاي . )ردمي پذي

اعضاي عالي ستره محكمه در حيطه وظايف شغلي خود به جرمي متهم گردند، 
 (10).توانند خواستار محاكمه آنان گردند نمايندگان مجلس شوراي ملي مي

ام سياسي با توجه به ساختار و نوع تعامل قوا و نهادهاي سياسي مي توان نظ
گفتني است كه در نظام هاي رياستي، . افغانستان را از نوع نيمه رياستي قلمداد كرد

تفكيك قوا به طور مطلق، در قانون اساسي اعلام شده است و قوهّ مجريه در دست »
شود، متمركز است و شخص  رئيس جمهور، كه مستقيم از سوي ملت انتخاب مي

ابوالحمد، . )«ندارد ه مقنّنه يا پارلمان مسئوليترئيس جمهور و وزيران در برابر قوّ
1011 :111 ) 

 جايگاه قانوني و تركيب ستره محكمهـ 2

و ساختار و وظايف قوه « قضاء»قانون اساسي افغانستان به موضوع  فصل هفتم
قوۀ قضائيه مركب »: قانون اساسي( 111)بر طبق ماده . قضائيه اختصاص يافته است

محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و صلاحيت   ،است از يك ستره محكمه
همين ماده اشعار داشته است كه ستره محكمه،  .«گردد آنها توسط قانون تنظيم مي

 .و در رأس قوۀ قضائيه قرار دارد هعاليترين ارگان قضايي بود
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 ساختار و تركيب محكمهـ 1ـ 2
ن شرايط قانوني از طرف عضو است كه از ميان واجدي 1ستره محكمه مركب از 

رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه در آغاز، سه نفر براي مدت چهار سال، سه نفر 
 براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال انتخاب شده و پس از آن، هريك

اعضا براي يك دوره ده ساله غيرقابل تجديد به عضويت ديوان در مي آيند و به  از
قانون اساسي، تا پايان دورۀ خدمت قابل عزل ( 111)در مادۀ  استثناي حالت مندرج

هرگاه بيش از يك ثلث »: مزبور( 111)به موجب مادۀ  (.ا. ق( 111)مادۀ . )نيستند
محاكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم   اعضاي ولسي جرگه،

ي جرگه اين تقاضا را با ناشي از اجراي وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا نمايند و ولس
متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمۀ   اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند،

 .«گردد خاص محول مي
قانون اساسي، اعضاي ستره محكمه ( 111)همچنين، قابل ذكر است كه طبق مادۀ 
العمر از حقوق مالي دورۀ خدمت برخوردار  پس از پايان دوره تصدي به صورت مادام

 .«مشروط به اينكه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند»اهند بود خو
قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوۀ قضائيه جمهوري ( 13)ماده « 1»بنا بر بند 

. قانون تشكيلات يا ق: از اين پس( )1031ارديبهشت  01مصوب )اسلامي افغانستان 
 :باشد هاى ذيل مي ، ستره محكمه متشكل از ديوان(ت

 ديوان جزاى عمومى؛  -1

 ديوان امنيت عامه؛ -1

 ديوان مدني و حقوق عامه؛ -0

 .ديوان تجارتي -1
اين ( 1)هاى مندرج فقرۀ  رياست هريك از ديوان»: ماده فوق« 1»به موجب بند 

ماده را يكى از اعضاى ستره محكمه كه بالنوبه به انتخاب رئيس ستره محكمه براى 
همچنين، محكمه داراي مستشاران  .«يردگ شود، به عهده مى مدت يك سال تعيين مى

بنا بر ماده  (.ت. ق( 13)ماده )تن تجاوز نخواهد كرد  01قضائى است كه تعداد آنها از 
گردند  مستشاران قضائى ستره محكمه از ميان قضاتى تعيين مى»: قانون تشكيلات 11
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ل خدمت طور بالفعبه كه داراى اهليت، كفايت و درايت كامل بوده و حداقل ده سال 
مستشاران قضائي، قضاياي وارده را تحليل و ارزيابي  .«قضائى را انجام داده باشند

ماده . )را جهت اتخاذ تصميم به جلسۀ قضائي ارائه مي نمايند نموده و گزارش آن
  (.ت. ق( 11)

قانون تشكيلات، ستره محكمه در هر پانزده روز جلسۀ عادى را ( 15)مطابق ماده 
جلسات فوق العاده نيز بر اساس تقاضاى رئيس ستره محكمه، پيشنهاد  داير مى نمايد و

يا بنا به خواست يك سوم اعضاى محكمه مى تواند تشكيل ( دادستان كل)ثارنوال  لوى
جلسات ستره محكمه با حضور دو سوم اعضاى آن رسميت يافته و با اكثريت . گردد

اين قانون طوري  نكه درگيري مي شود؛ مگر آ آراى اعضاي حاضر در جلسه تصميم
 (11).بيني گرديده باشد ديگري پيش

 شرايط عضويت در ديوانـ 2ـ 2
ترين نهاد قضايي با توجه به كار ويژه  استقلال قوه قضائيه و در رأس آن عالي

گيري ها فارغ از گرايش ها  قضايي آن از اهميت خاصي برخوردار است كه در تصميم
با وجود اين ويژگي كه . به وظايف خود عمل كند وتمايلات سياسي و بدون فشار بايد

تا حد زيادي ضامن استقلال اين نهاد است، انتخاب رئيس و اعضاي ستره محكمه از 
سوي رئيس جمهور، احتمال و شائبه بي طرفي اين نهاد قضايي را مطرح مي كند و از 

قي در نظر رو، همان طور كه در بالا آمد، تضميناتي براي رفع اين احتمال منط اين
گرفته شده است كه عبارتند از اينكه نصب رئيس جمهور بايد با تأييد ولسي جرگه 

؛ اعضاي ستره محكمه درحال تصدي وظيفه نبايد عضو هيچ  (ا. ق( 111)ماده )باشد 
؛ انتصاب آنان به مدت ده سال بوده و (.ا. ق( 113)ماده « 1»بند )حزب سياسي باشند 

 (.ا. ق( 111)ماده )قابل عزل نيستند  در اين مدت به طور معمول
ذيل . )تابعيت افغانستان يكي از شرايط عمومي استخدام دولت شمرده شده است

قانون ( 113)اما شرايط خاص عضويت در ستره محكمه بنا بر مادۀ  (.ا. ق( 53)ماده 
 : اساسي به شرح زير است

 .از چهل سال كمتر نباشد زمان انتخابسن رئيس و اعضا در  -1

 .تبعه افغانستان باشد -1
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در علوم حقوقي و يا فقهي تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان  -0
 .تخصص و تجربۀ كافي داشته باشد

 .داراي حسن سيرت و شهرت نيك باشد -1

از طرف محكمه به ارتكاب جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق  -5
 .مدني محكوم نشده باشد

 .حزب سياسي عضويت نداشته باشددر حال تصدي وظيفه در هيچ  -1
به علاوه، اعضاي ستره محكمه پيش از تصدي سمت خود مي بايست در 

 (15)(.ا. ق( 111)ماده . )حضور رئيس جمهور سوگند ياد كنند

 صلاحيت محكمهـ 3

 بررسي مطابقت قوانين با قانون اساسيـ 1ـ 3
ين، فرامين بررسي مطابقت قوان»: قانون اساسي مقرر داشته است( 111)مادۀ 

المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر  الدول و ميثاق هاي بين تقنيني، معاهدات بين
مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه  اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم، 

در افغانستان هيچ »: قانون اساسي( 0)بر ماده  بنا گفتني است كه از آنجا كه .«مي باشد
، بررسي «ـواند مخالف معتقدات و احكام ديـــن مقدس اسلام باشدت قانون نمي

مطابقت قوانين و مقررات با قانون اساسي متضمن نظارت بر آنها از حيث عدم 
البته بررسي و مطابقت موضوع با مقررات . مغايرت با احكام اسلام نيز خواهد بود

 (.ا. ق 103ماده . )استقانون اساسي از وظايف تمامي محاكم افغانستان دانسته شده 
اما در صورتي كه حكومت و يا محاكم تقاضاي بررسي مذكور را بدهند، تشخيص 

. باشد مطابقت و عدم مطابقت موارد مزبور با قانون اساسي، به عهده ستره محكمه مي
همچنين بنا بر مقرره فوق، فرامين تقنيني كه از سوي دولت تصويب شده و به توشيح 

ه است و يا معاهدات و ميثاق هاي بين المللي كه دولت امضا كرده رئيس جمهور رسيد
و به تصويب شوراي ملي هم رسيده است، ممكن است توسط ستره محكمه مغاير با 

 . معتبر قلمداد شوند قانون اساسي شناخته شده و در نتيجه نا
. نظارت ستره محكمه بر قوانين عادي از نوع نظارت قضايي و پسيني است
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طرفي آن و نظارت غير متمركز و  هاي قانوني اعضاي محكمه، استقلال و بي ويژگي
از طرف ديگر . قضايي آن؛ از نقاط برتر و قوت نظارت محكمه بر قوانين عادي است

ضعف در آيين درخواست رسيدگي، كه به دولت و محاكم منحصر شده و افراد 
ست و احتمال دارد توانند درخواست رسيدگي كنند و اينكه نظارت پسيني ا نمي

ها اجرا گردد و در نتيجه حقوق افراد  بسياري از قوانين مغاير با قانون اساسي براي سال
 (1: 1035صداقت، . )باشد ها اين نوع نظارت مي ضايع شود، از كاستي

كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون »اما مسأله بحث برانگيز آن است كه 
مجلس شوراى )« ولسى جرگه»رئيس جمهور به تأييد ، كه اعضاى آن از سوى «اساسى

همين امر . قانون اساسى تشكيل شده است( 151)گردد، بنا بر ماده  تعيين مى( ملّى
موجب شده تا اختلاف نظرهاي جدي ميان حقوقدانان كشور افغانستان در خصوص 

راي نهاد متولي تفسير قانون اساسي مطرح شود و بحث در مورد مرجع صلاحيت دار ب
اي حل نشده در دايره حقوق اساسي افغانستان  تفسير قانون اساسي به مثابه مسأله

سو، ستره محكمه مسئول تطبيق قوانين با قانون اساسي  در واقع، از يك. خودنمايي كند
و تفسير آنهاست و از سوي ديگر، كميسيون مستقل يادشده نيز مسئول نظارت بر 

همين سبب، صلاحيت و قلمرو كارى اين دو نهاد  تطبيق قانون اساسي شده است و به
در موضوع نظارت، تفسير و تطبيق با ابهاماتي مواجه است و حتي شائبه تداخل 

توان يكى از نقاط ضعف  ها نيز به صورت جدى مطرح است و اين امر را مى صلاحيت
ه به بنا بر اهميت موضوع، در ادام( 111  ـ111: 1031احمدى، . )قانون اساسي دانست

قانون اساسي ( 111)اين مسأله مي پردازيم كه آيا صلاحيت ستره محكمه بنا بر ماده 
 . شامل صلاحيت تفسير نيز خواهد بود يا خير

گفتني است كه كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي در تاريخ دوم مرداد سال 
پيش از تشكيل هاي  اين در حالي بود كه در سال. رسماً كار خود را آغاز نمود 1013

كه نياز به تفسير  (11)آمدمي شوراي ملي مواردي پيش مجلس اين كميسيون، بارها در 
. قانون اساسي وجود داشت اما با توجه به خلأهاي قانوني به مشكل بر مي خورد

گشاي بسياري از  شوراي ملي تشكيل كميسيون نظارت بر تطبيق قانون اساسي را گره
كرد و با توجه به سكوت قانون اساسي، بر آن بود  اد ميها در كشور قلمد اين چالش
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نهد تا  كه با وضع قانون عادي صلاحيت نظارت توأم با تفسير را به اين كميسيون وا
سازوكار قانوني ارجاع موضوعات مربوط به قانون اساسي براي شوراي ملي و دولت 

قانون اساسي چنين بر مي آيد  111در مقابل، به نظر ستره محكمه، از ماده . برابر گردد
اما اين استدلال ستره  ،كه محكمه صلاحيت تفسير قانون اساسي را نيز دارا مي باشد

 111تر آمد، ماده  همان طور كه پيش. رسد جه به نظر نميمحكمه و دولت چندان مو
هاي  الدول و ميثاق بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين»: دارد بيان مي

المللي با قانون اساسي و تفسير آنها بر اساس تقاضاي حكومت و يا محاكم، مطابق  بين
شود محل  چنانچه ديده مي .«شدهاي ستره محكمه مي با به احكام قانون از صلاحيت
مي باشد كه ستره محكمه و حكومت استدلال مي « آنها»اختلاف در اين ماده واژه 

قانون اساسي نيز مي باشد و در نتيجه ستره محكمه صلاحيت « آنها»نمايد مرجع ضمير 
هاي ديگري نيز  البته طرفداران اين رهيافت، استدلال. تفسير قانون اساسي را نيز دارد

در تقويت موضع خود بيان مي كنند كه از جمله اظهار مي كنند كه با مراجعه به قوانين 
گذشته مشخص مي شود كه صلاحيت تفسير قانون اساسى و ساير قوانين هميشه در 

به  1055قانون اساسى سال ( 105)مثلاً در ماده . دست ستره محكمه بوده است
( 115)محكمه دانسته شده و ماده  صراحت، تفسير قانون اساسى از صلاحيت ستره

بينى نموده بود، صلاحيت  همين قانون با آن كه تشكيل شوراى قانون اساسى را پيش
. تفسير قانون اساسى و ساير قوانين را به شوراى قانون اساسى واگذار نكرده است

ضمن آنكه در زمان تدوين قانون اساسى جديد، يكي از موضوعاتي كه باعث به طول 
يدن مذاكرات شد، بحث در مورد ضرورت ابقا و عدم ابقاي شوراى قانون اساسى انجام

بود كه در نهايت، مقرره مربوط به تشكيل اين شورا از قانون اساسى حذف گرديد و 
به جاى آن صلاحيت هاى شوراي مذكور را به ستره محكمه ملحق دانستند و از اين 

از سوي ديگر، با . ر اين ماده اضافه گرديدد "آنها"قانون اساسى كلمه  111رو، در ماده 
مراجعه به سوابق تاريخى، ستره محكمه از بدو تاسيس تفسير قوانين را به عهده داشته 

ضمن آنكه كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي همان طوري كه از . است
ر متن و نه مي پردازد و لفظ تفسير نه از ظاه« نظارت»نامش نيز پيدا است، صرفاً به 

قانون اساسي ( 53)شايان ذكر است كه ماده . قابل برداشت نيست 151سياق ماده 
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به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از »افغانستان، 
، حكم به تأسيس كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نموده است و مطابق بند «آن
ل، وظايف و صلاحيت هاي كميسيون مستقل حقوق بشر قانون تشكي( 11)ماده « 1»

نظارت از تطبيق احكام قانون اساسي، ساير قوانين، »، (1031/ 11/1مصوب )افغانستان 
را در زمره وظايف و صلاحيت « حقوق بشر امقررات، لوايح و تعهدات در رابطه ب

تفكيك امر اي بر  هاي كميسيون به شمار آمده است و همين امر را مي توان اماره
 .نظارت از تفسير در نظر قانونگذار افغانستان تلقي كرد

با اين حال، در صورت پذيرش اين نظر كه ستره محكمه صلاحيت تفسير قانون 
دار براي طرح موضوع نزد ستره محكمه محدود به  اساسي را دارد، مراجع صلاحيت

بي بهره خواهد  دولت و محاكم خواهد شد و شوراي ملي از توانايي چنين اقدامي
قانون »با اين همه بايد خاطر نشان ساخت كه ماده هشتم ( 1013حسيني، . )ماند

، وظايف و صلاحيت هاي كميسيون «كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي
تفسير احكام قانون اساسي به اساس تقاضاي »اين ماده ( 1)را بر شمرده است و بند 

را از جمله اين صلاحيت ها « ره محكمه وحكومترئيس جمهور، شوراي ملي، ست
قلمداد كرده بود كه متعاقب بررسي شوراي عالي ستره محكمه اين بند خلاف قانون 

ماده مزبور كه بيانگر صلاحيت ( 1)به همين صورت بند . اساسي تشخيص داده شد
انون نيز خلاف ق« دريافت تناقضات با قانون اساسي»بررسي قوانين لازم الاجرا جهت 

رسد ستره محكمه قوياً در برابر واگذاري  بنابراين، به نظر مي (11).اساسي دانسته شد
(13).اختيار تفسير قانون اساسي به كميسيون مستقل ايستاده است

 

 هاساير صلاحيتـ 2ـ 3
صلاحيت هاي ديگر ستره محكمه غير از تفسير قوانين و بررسي مطابقت آنها با 

سي و قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوۀ قضائيه احصا قانون اساسي در قانون اسا
 :گيرند شده است كه در دو بند مجزا مورد بررسي قرار مي

 هاي محكمه در قانون اساسي ساير صلاحيت   ـ1  ـ2  ـ3
تهيه و تنظيم بودجۀ قوۀ قضائيه با مشورت دولت از طرف ستره محكمه صورت 

كشور، توسط حكومت به شوراي ملي تقديم كل  هبودج  مي گيرد و به عنوان جزئي از
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. هاي محكمه شمرده شده است تطبيق بودجۀ قوۀ قضائيه نيز از صلاحيت. مي شود
به علاوه، محكمه مي تواند در تنظيم امور قضايي طرح قانوني خود  (.ا. ق 115ماده )

  (.ا. ق( 15)ماده . )را از طريق حكومت به شوراي ملي پيشنهاد نمايد
توبيخ و پيشنهاد بركناري قضات محكمه در صلاحيت خود محكمه است ترفيع يا 

هرگاه قاضي به ارتكاب »: قانون اساسي( 100)كه به موجب ماده  (.ا. ق 101ماده )
جنايت متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضي رسيدگي 

ام را وارد بداند پيشنهاد در صورتيكه ستره محكمه اته  نموده، پس از استماع دفاع او،
قاضي متهم   عزلش را به رئيس جمهور تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس جمهور،

ضمن آنكه، حكم به  .«از وظيفه معزول و مطابق به احكام قانون مجازات مي شود
انفصال، بركناري و نيز مجازات مأمورين و ساير كاركنان اداري قوۀ قضائيه بر اساس 

 (.ا. ق 111ماده . )گيرد ستره محكمه صورت مي قانون توسط
هاي شوراي ملي در حالت اضطرار به رئيس  همچنين، در انتقال برخي از صلاحيت

جمهور و تعليق اجراي برخي از مقررات قانون اساسي، تأييد ستره محكمه شرط شده 
همين طور در محكمه خاصي كه براي محاكمه رئيس  (.ا. ق 115و 111مواد . )است

گيرد، سه نفر از اعضاي ستره محكمه  جمهور در ارتباط با جرايم خاص شكل مي
  (.ا. ق 11ماده . )عضويت خواهند داشت

 هاي محكمه در قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوۀ قضائيهساير صلاحيت   ـ2  ـ2  ـ3
قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان 

برشمرده است كه ( 11)لاحيت هاى قضائى ستره محكمه را در ماده وظايف و ص
صرف نظر از صلاحيت تفسير قوانين و بررسي مطابقت آنها با قانون اساسي كه در بند 

 :اول اين ماده ذكر شده است، به شرح زير مي باشند

پيشنهاد لوايح قانوني در حوزه تنظيم امور قضائى به شوراى ملى از طريق  -1
 دولت؛

رسي تجديدنظر از احكام قضايي به سبب ظهور دلايل جديد بر اساس بر -1
، (اعاده دادرسي)يا طرف دعوى ( دادستان كل كشور)اعتراض لوي ثارنوال 

 بينى شده در قوانين مربوط؛ طبق مقررات پيش
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حل تعارض صلاحيت محاكم و تفويض صلاحيت رسيدگى از يك محكمه به  -0
نوال يا طرف دعوى در صورت وجود ثار محكمۀ ديگر براساس تقاضاى لوى

 دلايل موجه؛

بررسى دلايل و اتخاذ تصميم در مورد اعادۀ مجرمين به دولت خارجى مطابق  -1
 به احكام قانون؛

بررسي دلايل اتهام و اتخاذ تصميم در مورد تحويل تبعۀ كشور به دولت  -5
 خارجى با رعايت حكم مادۀ بيست و هشتم قانون اساسى؛

 ائى؛ايجاد وحدت رويه قض -1

 اتخاذ تصميم در مورد تخلفات جنائي و انتظامي قضات؛ -1

(11).ارائه نظريات مشورتي به محاكم در امور قضائى بنا به درخواست آنها -3
 

 

هاي ستره محكمه جمهوري اسلامي افغانستان و شوراي نگهبان  مقايسه صلاحيت   ـ1جدول 
 جمهوري اسلامي ايران

 مي ايرانجمهوري اسلا اسلامي افغانستان جمهوري 

 فقيه 1حقوقدان و  1 عضو 1 تعداد اعضا

نحوه انتخاب 
 اعضا

 انتخاب از سوي رئيس جمهور با تائيد ولسي جرگه
 فقيه با انتخاب مقام رهيري 1

 و قضائيه قوه حقوقدان با معرفي رئيس 1
 اسلامي شوراي انتخاب مجلس

مواد قانوني 
 مربوطه

تا ( 11)مواد قانون اساسي؛ (105)تا ( 111)مواد 
 قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم قوۀ قضائيه(03)

 قانون اساسي ج ا ايران 11تا  11اصول 

مدت عضويت 
 اعضا

 سال و امكان عضويت مجدد 1 سال بدون امكان عضويت مجدد 13

 امكان عزل
قانون اساسي، تا ( 111)به استثناي حالت مندرج در مادۀ 

 .دپايان دورۀ خدمت قابل عزل نيستن

فقهاي شوراي نگهبان توسط رهبري قابل 
اصل « 1»بند « الف»جزء )عزل هستند 

 (قانون اساسي( 113)
در مورد عزل حقوقدانان  اساسي قانون

 .شوراي نگهبان، ساكت است

امكان تصدي 
 مشاغل ديگر

 قانون صرفاً به عدم امكان عضويت قضات محكمه
 .دراحزاب سياسي تصريح دارد

شوراي نگهبان،  در مورد حقوقدانان
 آموزشي هاي تصدي شغل غير از سمت

تحقيقاتي و نيز  مؤسسات و ها دردانشگاه
هاي محوله از سوي مقام مسئوليت

 .باشد رهبري ممنوع مي
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 ها صلاحيت

 صلاحيت هاي قضايي   ـالف
هاي مربوط به نهاد دادرس اساسي  صلاحيت -1

بررسيمطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات )
المللي با قانون اساسي و دول و ميثاق هاي بينالبين

 (تفسير آنها

ترين مرجع صلاحيت هاي مربوط به شأن عالي -1
رسيدگي فرجامي؛ ايجاد وحدت رويه : نظير)قضايي 

 (...و
پيشنهاد : مانند)صلاحيت هاي غيرقضايي و اداري    ـب

لوايح قانوني؛ تهيه، تدوين و تطبيق بودجه قوه قضاييه؛ 
 (...لاحيت محاكم وحل تعارض ص

 تفسير قانون اساسي -0

تشخيص عدم مغايرت مصوبات  -1
مجلس شوراي اسلامي با احكام 

 اسلام و قانون اساسي

تشخيص مبتني بودن كليه قوانين و  -5
 1اصل )مقررات بر موازين شرع 

 (ا.ق

 پرسي نظارت بر انتخابات و همه -1

 (دولت يا محاكمبا درخواست )پسيني  نحوه رسيدگي
 پيشيني و پسيني: نظارت شرعي

 پيشيني: نظارت قانون اساسي

 قطعي و لازم الاجراء قطعي و لازم الاجراء اعتبار تصميمات

 گيري نتيجه

بررسي و آشنايي با نظامات حقوقي ديگر در مسير درك بهتر نقاط مثبت و منفي 
تواند باعث  اين امر مي. يك نظام حقوقي از اهميت غير قابل انكار برخوردار است

ها و تلاش براي اصلاح راهبردها و كارآمدي بيشتر يك نظام حقوقي  ناخت كاستيش
بررسي نظام حقوقي كشور افغانستان به دليل برخورداري از نقاط و زمينه هاي . گردد

تواند از اهميت خاصي برخوردار باشد، ضمن آنكه به دليل  مشترك فراوان با ايران مي
ي افغانستان حاوي رويكردهاي جديدي نيز تازگي و نو بودن ساختار حقوق اساس

 .هست
ستره محكمه مسئوليت بررسي قوانين و برخي ديگر از مقررات لازم الاجرا با 

اي شبيه  قانون اساسي افغانستان مقرره( 0)قانون اساسي را داراست و از آنجا كه ماده 
وني در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران دارد بدين معنا كه هيچ قان( 1)اصل 

تواند مغاير احكام دين مبين اسلام باشد، نظارت قانون اساسي محكمه افغانستان نمي
زمان متضمن بررسي موضوع از حيث اصول قانون اساسي و نيز، احكام شرع است  هم

با اين حال، سكوت قانون . هاي شوراي نگهبان انگاشته شود تواند مشابه كارويژه كه مي
دار براي تفسير قانون اساسي، در كنار پيش  ه مرجع صلاحيتاساسي افغانستان نسبت ب

بيني مراجعي كه شائبه صلاحيت در اين رابطه را دارند، به ابهام در نحوه اعمال اين 
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گونه اي كه از يك سو، ستره  كارويژه حياتي در حقوق اساسي دامن زده است به
هايي  عمل، شاهد رويهمحكمه اين صلاحيت را از آن خود دانسته و از سوي ديگر در 

 . در اين حوزه از سوي كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسى هستيم
صلاحيت محكمه براي دادخواهي اساسي شهروندان در نظر گرفته نشده است و 
امكان بررسي انطباق قوانين و برخي مقررات لازم الاجرا صرفاً از سوي دولت و 

اين در حالي است كه در بسياري از كشورهايي  .محاكم اين كشور شناخته شده است
اند، چنين  كه الگوي قضايي نظارت بر قانون اساسي و دادرسي اساسي را برگزيده

هرچند كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان . امكاني پيش بيني شده است
به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و »مرجعي خاص، 

توان گفت مأموريت اصلي و شايد  بنابراين، مي. ، تأسيس گرديده است«مايت از آنح
تنها مأموريتي كه قانون اساسي به ستره محكمه در حوزه دادرسي اساسي واگذار كرده 

هاي  الدول و ميثاق بررسي مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين»است همان، 
مي باشد و از اين جهت در مقايسه با نهادهاي « سير آنهاالمللي با قانون اساسي و تف بين

تعدد مراجع . متناظر خود در ديگر كشورها از صلاحيتي بسيار محدود برخوردار است
تواند مشكلاتي از حيث تداخل وظايف را مطرح  در حوزه مرتبط با دادرسي اساسي مي

ساسي افغانستان مورد سازد و اين امر از اشكالاتي است كه مي توان در نظام حقوق ا
 .توجه قرار داد
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 منابع

، ماهنامه معرفت، «گذارى در افغانستان مبانى قانون»، (1031)احمدى، عيدمحمّد 
 . 113شماره  

: تارنماي كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون اساسي به نشاني
http://icoic.gov.af/fa/ 

قانون تشكيلات و صلاحيت محاكم  ،(1031( ارديبهشت)ثور  01)سمي جريدۀ ر
وزارت عدليۀ جمهوري اسلامي : قوۀ قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان، كابل

 .351افغانستان، شمارۀ 

، قابل «نظارت بر تطبيق قانون اساسي در افغانستان»، (1013)حسيني، سيدآصف 
 aspx.13  ـhttp://wataniar.blogfa.com/post: دسترس در

، قابل دسترس «شوراي ملي در پس منظر قانون اساسي»، (1035)خاوري، حسين 
 aspx.8  ـhttp://ghalechah.blogfa.com/post: در

 .توس: ، مباني سياست، چ هفتم، تهران(1011)ابوالحمد، عبدالحميد 

، مجله علمي ـ «ضرورت بازسازي نظم حقوقي»، (1035)سليمي، عبدالحكيم 
 .1هشي حقوق در افغانستان، شماره پژو

جدول قوانين اساسي افغانستان به اساس زمان »، (1013)الله  شفايي، عصمت
 aspx.10  ـhttp://golwazhah.blogfa.com/post: ، قابل دسترس در«تصويب

، مجله «ستره محكمه و صيانت از قانون اساسي»، (1035)صداقت،قاسم علي 
 .ي افغانستان، شماره دوممطالعات حقوق علمي ـ پژوهشي

http://icoic.gov.af/fa/
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دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق »: دارد ي پنجاه و هشتم قانون اساسي مقرر مي ماده  .1

 .حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايدبشر در افغانستان و بهبود و 

 .تواند در صورت نقض حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد هر شخص مي

كميسيون مي تواند موارد نقض حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از 

 .حقوق آنها مساعدت نمايد

 «.فعاليت اين كميسيون توسط قانون تنظيم ميگردد كيل و طرزشت

هاي  گيري مجلسي است كه از سران اقوام و قبايل و نمايندگان دولت براي تصميملويه جرگه  .2

 .شود مهم و اضطراري تشكيل مي

نويس  و در زمان رياست جمهوري برهان الدين رباني، پيش 1011شايان ذكر است كه در سال  .3

تدوين گرديد اما به دليل « اصول اساسي جديد افغانستان»سي افغانستان با عنوان هفتمين قانون اسا

 .الاجرا شدن نرسيد مخالفت احزاب به مرحله توشيح و لازم

محاكم براي اهل تشيع، در قضاياي مربوط به »: قانون اساسي مقرر داشته است( 101)ماده  .4

 .قانون تطبيق مي نمايند احكام مذهب تشيع را مطابق به احكام  احوال شخصيه،

در ساير دعاوي نيز اگر در اين قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم قضيه را 

 «.مطابق به احكام اين مذهب حل و فصل مي نمايند

هرگاه »: قانون اساسي( 103)الذكر در حالي است كه در حالت كلي به موجب ذيل ماده  مقرره اخير

از قضاياي مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد محاكم يي  براي قضيه

قضيه را به نحوي   به پيروي از احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده،

 «.حل و فصل مي نمايند كه عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد

 :، قابل دسترس در1013يست و يكم آبان عصمت الله شفايي، ب: برگرفته از .5

http://golwazhah.blogfa.com/post10  ـ.aspx 

رئيس جمهور در رأس دولت جمهوري اسلامي افغانستان »: قانون اساسي مقرر مي دارد 13ماده  .6

هاي اجرائيه، تقنينيه و قضائيه مطابق به احكام اين قانون  قرار داشته، صلاحيتهاي خود را در عرصه

 «.ساسي اعمال ميكندا

درصد  53رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش از »: قانون اساسي چنين آمده است 11در ماده  .7
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 «.گيري آزاد، عمومي، سرّي و مستقيم انتخاب ميگرددآراء رأي دهندگان از طريق رأي

ست حكومت متشكلّ است از وزراء كه تحت ريا»: قانون اساسي مقرر گرديده است 11در ماده  .8

 «.رئيس جمهور، اجراي وظيفه مينمايند

منظور از مشرانو جرگه مجلس سنا است كه در افغانستان وجود دارد و به اعضاي اين مجلس  .9

 .سناتور ميگويند

 .31و  31، مواد قانون اساسي افغانستان . 1

، «شوراي ملي در پس منظر قانون اساسي»، .خاوري، حسين. براي آگاهي بيشتر، نك .11

 :، قابل دسترس در11/1/1035

http://ghalechah.blogfa.com/post8  ـ.aspx 

باشد، جزء قوه مجريه  سازي و غيره ميثارنوالي كه كار آن تعقيب، كشف جرايم، پرونده .12

سازي پرونده جنايي  و از اين جهت چون كارهاي مقدماتي و آماده( قانون اساسي 101ماده ) .باشد مي

كه اصولاً اين كارها جزء وظايف ضابطين قضايي  –گيرد  والي صورت ميبا هدف محاكمه متهم در ثارن

تواند بر تصميميات و اقدامات بعدي قضات تأثير داشته باشد  مي –است كه تحت نظر قوه قضائيه باشد 

كه از آغاز تحت نظر و به دستور آنان انجام نشده است؛ بلكه تحت نظر و دستورات مقامات دولتي 

. باشد انجام گرفته است و اين امر يك نقص بزرگ در سيستم قضايي افغانستان ميكارهاي مقدماتي 

اتفاقاً ماده مربوط به ثارنوالي در قانون اساسي، در فصل قضا ذكر شده است اما جزء قوه مجريه قلمداد 

 .شده است

 هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي ولسي جرگه محاكمه»: قانون اساسي بيان مي دارد 111ماده  .13

رئيس يا عضو ستره محكمه را بر اساس اتهام به جرم ناشي از اجري وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضا 

نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل اعضا تصويب كند، متهم از وظيفه عزل و 

 .«...موضوع به محكمه خاص محوّل ميگردد

، 3،2،1)در موارد مندرج اجزاى »: ه استقانون تشكيلات مقرر داشت( 25)ماده « 4»بند  .14

مادۀ بيست و چهارم اين قانون، تصاميم به اكثريت دو ثلث كامل اعضاى ستره محكمه ( 8و 6،5،4

 «.اتخاذ مى گردد

 :متن سوگند به شرح زير است .15

 بسم الله الرحمن الرحيم
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كام دين مقدس كنم كه حق و عدالت را بر طبق اح سوگند ياد مي( ج)به نام خداوند بزرگ »

وظيفه قضاء را با كمال امانت   اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان تأمين نموده،

 .«طرفي اجرا نمايم صداقت و بي

اختلاف نظر اعضاي ولسي جرگه بر سر قانون تحصيلات عالي، قانون موسسات امنيتي  .16

نيز قانون جديد انتخابات، از جمله مواردي  خصوصي، قانون تشكيل و صلاحيت محاكم قوه قضائيه و

هستند كه به باور برخي نويسندگان، در صورت تشكيل اين كميسيون با داشتن صلاحيت تفسير قانون 

نظارت »سيدآصف حسيني، . نك. آمد و كشور را دچار مشكل و تنش نمي ساخت اساسي به وجود نمي

 :، قابل دسترس در11/3/1013، «بر تطبيق قانون اساسي در افغانستان

http://wataniar.blogfa.com/post13  ـ.aspx 

 ، قاطع وساسين اقانوت با  مغايردر مورد محكمه ه سترگفتني است كه تصميم و تشخيص  .17

 .ق نيستـقابل تطبينهايي بوده و از سوي كميسيون مستقل نظارت نيز 

نظارت بر تطبيق قانون اساسي هاي كميسيون مستقل  براي اطلاع بيشتر از اهداف و مأموريت .18

 :به تارنماي اين كميسيون به نشاني زير مراجعه نماييد

http://icoic.gov.af/fa/ 
 .قانون تشكيلات( 11)ماده . هاى ادارى ستره محكمه، نك براي آگاهي از وظايف و صلاحيت .19

http://icoic.gov.af/fa/
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